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ما قورباغه ایم؛ شوخی نکنید

بچه هــا شوخی شــوخی بــه قورباغه ها ســنگ  �
می زدند،

قورباغه ها جدی جدی می مردند 
 (اریش فرید، شاعر آلمانی) 

۱
شورای شــهر، شــهرداری و دولت برای انداختن 
مســئولیت روی دوش دیگری شوخی شــوخی وقت 

می کشند
شهروندان، کارگران و آتش نشان ها جدی جدی... 

۲
دولت، ســازمان محیط زیست، رسانه های مخالف 
دولت، مجلس، خودروســازان، سازمان استاندارد و... 

شوخی شوخی هیچ کاری نمی کنند... 
کودکان، افراد ســال خورده، بیماران و گنجشک ها 

جدی جدی... 
۳

دولت و مجلس و نهادهای مرتبط درباره وضعیت 
افسردگی و... در منظر عمومی، شوخی شوخی حرف 

هم نمی زنند
بی کارهــا، ســرخورده ها، افســرده ها، شــاکی ها، 

خسته ها و... جدی جدی... 
۴

دزدهــا و اختلاس کننده هــا و دکل نفتی خورها و 
بغل ســلین دیون رفته ها و همسایه شان شــده ها و... 
دارند حالــش را می برند و زندگی شــان را می کنند و 

شوخی شوخی پول مردم را می خورند... 
مــردم روزبــه روز لاغرتر و تورم روزبــه روز چاق تر 

می شود جدی جدی... 
۵

اســیدپاش ها، توهین کننــدگان در اینترنــت بــه 
اشــخاص، کودک آزارها و... دارند کارشان را می کنند 

شوخی شوخی...  مردم می ترسند شوخی شوخی... 
وصیت

سوفیا... عشــق من... تو برای من قورباغه هستی 
و من شوخی شــوخی به تو ســنگ نمی اندازم که تو 
جدی جــدی بمیــری... فقط کاش من هــم قورباغه 
بــودم... این همه ســنگ کــه من خــوردم دیگر دارم 
ســنگدان می شوم. کاش من قورباغه بودم و آنها آدم 
بودند و شــوخی نمی کردند. قربان تو، عاشق قورقور 

تو؛ میدون دوم. 
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کارتون خواب

 پوریا عالمى

ماجراى عشق و عاشقى میدون 

اتفاق

حاضران در تجمع حامیان ترامپ در روز تحلیف (زیر ۲۰۰  هزار نفر)، کمتر  �
از یک سوم جمعیت معترضان به ترامپ در تظاهرات زنان در واشنگتن (بیش 
از ۶۰۰ هزار نفر = بزرگ ترین تجمع سیاســی قرن ۲۱ در آمریکا) بودند. مســیر 
رژه روز تحلیف خلوت بود و حتی هنگام عبور ترامپ هم جمعیت حامیانش 
چندان شــوری نداشــتند. تقریبــا همه حامیــان ترامپ آمریکایــی و اکثریت 
قریب به اتفاق  آنها آرام، سفیدپوســت، مســیحی، میان ســال و همراه خانواده 
بودند. گویی حامیان ترامپ کمتر از مخالفان جوان و پرانرژی ترامپ به اظهار 
و ابراز هویت سیاسی شــان میل داشــتند. در مقابــل، در تظاهرات ضدترامپ 
زنان در فردای روز تحلیف، به وضوح تکثر نژادی و ســنی و شور بیشتری دیده 
می شــد. عصر روز تحلیــف هم مخالفان ترامپ پارک هــا و فضاهای عمومی 
مرکز واشــنگتن را با موســیقی و حضور اعتراضی و سرگرم کننده شان و پخش 
۵۰ هــزار نخ علف رایگان بــه  نوعی کارناوال جوانانه، سرخوشــانه و هیپیانه 
تبدیل کرده بودند و در موارد متعدد، با گارد ضد شــورش درگیر می شــدند و 
از این درگیری لذت می بردند. این برخوردها، به شــلیک چندین گاز اشک آور و 

بازداشت تعدادی از مخالفان ترامپ در روز تحلیف انجامید. 
حداقل یک ســوم حاضران در تظاهرات زنان در واشنگتن را مردان تشکیل  �

می دادند؛ نشانه ای از توفیق فمینیست ها در قانع و همراه کردن بخش بزرگی 
از مــردان برای بســط عدالت جنســیتی. حضور  میلیون ها مــرد در تظاهرات 
زنان در سراســر جهان، در این روز شــاهدی بود بر اینکــه بخش بزرگ تری از 
مردان باور کرده اند که جامعه  ای که از نظر جنســیتی عادلانه تر اســت، برای 
همه، از جمله مردان، جامعه بهتری اســت (چه در ســاحت روابط عاشقانه، 
دوستی و خانواده و چه در عرصه اقتصاد، سیاست، علم، فن، هنر و دین). این 
یارگیری بیشــتر از مردان، به افزایش سرعت و قدرت جنبش زنان برای کاهش 

تبعیض های جنسیتی کمک می کند. 
تظاهــرات زنــان نمونه خوبــی از مداخله جمعی  سیاســی ای بود که به  �

هم افزایی انواع اشــکال سرکوب، سلطه و تبعیض توجه داشت (تقاطع باوری   
intersectionality   به تعبیر کیمبرلی کرنشاو، جامعه شناس فمینیست). محور 
شــعارهای تجمع، حقوق زنان و تبعیض علیه زنان بود؛ اما اعتراض به انواع 
دیگر تبعیض علیه مهاجران، مسلمانان، فلسطینیان، رنگین پوستان، فرودستان 
و اقلیت های جنســی هم در سخنرانی ها و اجراهای پشت تریبون و شعارها و 
پلاکاردهــای حاضران پررنگ بود. مثلا پنج نفر از ســخنرانان و هنرمندانی که 
پشت تریبون حاضر شدند، زنان مسلمان بودند؛ گرچه فقط یک  درصد  جامعه 
آمریکا را تشکیل می دهند. بیشتر سخنرانان هم زنان رنگین پوست، فلسطینی، 
مهاجر، تراجنسی، دگرجنس گرا و کم درآمد بودند (بیش از سهم جمعیتی شان 

در جامعه آمریکا). 
تظاهــرات زنان رویــدادی فراملی و جهانی بود؛ اولا در تجمع واشــنگتن،  �

درصد درخــور توجهی از جمعیــت را ملیت های دیگر و مهاجران تشــکیل 
می دادند و تظاهرات واشــنگتن به واسطه رسانه ها از سوی صدها  میلیون نفر 
در جهان دیده می شد. ثانیا، در همین روز، در ۶۳۷ شهر دیگر در سراسر جهان 
نیز همین تظاهرات زنان با شــعارها و پلاکاردهای مشابه برگزار شد؛ از کلکته 
هند و نایروبی کنیا تا ملبورن اســترالیا و اربیل عراق. این تظاهرات در اعتراض 
به ترامپ در کنار تجمع های ضد جنگ عراق و ضد حملات اســرائیل به غزه، 
بزرگ تریــن و جهانی ترین تظاهرات هاي سیاســی قرن ۲۱ بوده اند و نشــانه ای 
از به هم وابســتگی روزافزون ســاکنان زمین و شــبکه های اجتماعی آنلاین و 

رسانه های فراملی تسهیل گر این همبستگی فرامرزی شده اند. 
میزان خلاقیت و طنز شعارها و پلاکاردهای دست ساز حاضران در تظاهرات،  �

چشمگیر بود. درون مایه بیشتر آنها هم برگرفته از اظهارات سخیف، جنسی و 
زن ستیزانه ترامپ در دوره تبلیغات بود. مثلا کلاه های گربه ای و صورتی صدها  
هزار نفر از شــرکت کنندگان به جمله ترامپ در رســوایی اتوبوســی اش کنایه 
مــی زد و تعداد زیــادی از پلاکاردهای بامزه هم به اندازه کوچک دســت های 
ترامپ اشــاره داشــت که در مناظره های رقابت های مقدماتی انتخابات طرح 
شــده بود. فضای عمومی تجمع و شعارها، پلاکاردها و سخنرانی ها هم گرم، 
پرخنده  و امید و طنزآمیز بود؛ نوعی اعتراض سیاسی با اعتمادبه نفس، شادان 

و امیدبخش و نه افسرده و عصبی. 
مدیریــت برنامه ها و جمعیــت و تکنولوژی برگزاری تظاهرات به نســبت  �

پیشــرفته بود. عواملی از این دســت کمک کــرده بود تجربه ایــن تظاهرات 
برای حاضران خوش، لذت بخش و خاطره ســازتر شــود: برنامه های جذاب و 
غنی تریبون، ســخنرانی های متنــوع، گیرا و تأثیرگذار فعــالان مدنی، قربانیان 
انواع تبعیض، هنرمندان محبوب و رهبران سیاســی، بــا متن های قوی ای که 
معلوم بود با حمایت یک اتاق فکر حرفه ای تنظیم شــده اند، اجراهای مهیج، 
انرژی بخش و زنده موســیقی و شــعرخوانی، انتظامات قوی، دستشویی های 
سیار پرتعداد، بلندگوها و پرده های نمایش بزرگ پرشمار که در چند کیلومتری 
خیابان استقلال و اطراف امکان شنیدن و دیدن برنامه های جایگاه مرکزی را به 
صدها  هزار تظاهرکننده می داد و دادن فضا برای نمایش تکثر و تنوع چشمگیر 
جمعیت و شــعارها و پلاکاردهایشــان، در عین وحدت رنگ کلاه های گربه ای 
صورتی. همکاری صدها هزار شرکت کننده با برگزارکنندگان و مدنیت  و احترام  
آنها به دیگر تظاهرکنندگان نیز به چشــم می آمد. مثلا با وجود تراکم شــدید 

جمعیت، حتی یک بار هم ندیدم کسی دیگری را هل بدهد و عصبانی کند. 
بــرای تظاهرات زنان در واشــنگتن دو ماه بســیج و ســازماندهی مردمی  �

قدرتمند با مشــارکت  هزاران داوطلب انجام شده بود. حضور مردم در تجمع 
هم هیچ گونه هزینه ای نداشــت و حتی یک مورد بازداشت و درگیری با پلیس 

هم در تظاهرات گزارش نشد.

لحظه هایي از  تجمع روز تحلیف ترامپ و راهپیمایي زنان
بزرگ ترین تجمع سیاسى قرن

محمدرضا جلایى پور

رودررو

مریم زندی در ایــن گفت وگو از محدودیت های تهیه عکس و خبر درباره فاجعه 
پلاسکو می گوید. 

 با گذشت چند روز از حادثه پلاسکو، به نظر شما جای خالی چه نکته ای در زمینه  �
اطلاع رسانی به نظر می رسید؟ 

در این روزهای تلخ، هرروز صبح کارم را با مرور رســانه ها شروع می کنم و طبعا، 
هر رســانه ای را که باز می کنید، پر اســت از عکس و خبر درباره پلاسکو. دراین میان 
متأسفانه رسانه های مجازی و غیررسمی بار جای خالی رسانه های آزاد را در کشور به 

دوش می کشند و طبیعتا اخبار و عکس بیشتری منتشر می کنند. 
 فکر می کنید دلیل این امر چیست؟  �

دلایل متعددی دارد؛ اولا آن طور که می دانم، به بسیاری از رسانه ها اجازه ورود به 
محوطه حادثه پلاسکو را نداده اند و از میان رسانه های رسمی کشور، تلویزیون است 
کــه اجــازه ورود یافته و خب، اگر به اخبار و تصاویر تلویزیون هم دقت کرده باشــید 
واضح اســت که خیلی جانبدارانه با موضوع برخــورد کرده و همین موضوع باعث 
شده که خیلی ها مثل من به کانال های تلگرامی برای شنیدن اخبار پلاسکو رو بیاورند. 

  این جانبداری چه عواقبی را به دنبال دارد؟  �
از قصد و نیت آنها بی اطلاعم، اما وقتی که رسانه ها در پوشش خبری و تصویری 
یک اتفاق ملی مثل حادثه پلاسکو با محدودیت مواجه می شوند و عملا اطلاع رسانی 
در اختیار رســانه هایی قرار می گیرد که جانبدارانه عمل می کنند، این شائبه به وجود 
می آید که مسئولان می خواهند مردم فقط چیزهایی را بشنوند و ببینند و حتي پنهان 
کنند که خود می خواهند. بنابراین من به عنوان یک بیننده عادی سعی می کنم اخبار 
و تصاویر پلاســکو را از کانال هایی پیگیری کنم که هم ســریع ترند و هم آزادتر؛ مثل 

شبکه هاي اجتماعي. 
 عکس های زیادی از پلاســکو در فاصله چند روز اخیر منتشر شده، به نظر شما  �

کدام یک می تواند نمادی برای این حادثه در ذهن مردم باشد؟ 
می دانید حادثه واقعا حادثه بزرگ، مهم و جان سوزي بوده و همین باعث می شود 
که هر عکس ساده و خبری ای خیلی زود مخاطبان بسیاری را در ایران و دنیا تحت تأثیر 
قرار دهد، از طرف دیگر بسیاری از این عکس ها بدون نام عکاس در فضاهای مجازی 
منتشر شده اند و طبعا بیننده نمی داند این عکس ها مال کیست. بااین همه عکسی که 
در این روزها خیلی نظرم را جلب کرد، یک کادر پر از دود بود که آتش نشــان تنهایی 
را بر فراز نردبان و در حال خاموش کردن آتش،  نشــان مــی داد؛ این عکس به نظرم 
خیلی روی مردم تأثیر گذاشــت؛ چون هم عمق فاجعه را نشان می داد و هم تنهایی 
و فداکاری آتش نشانان کشورمان را. این روزها سراسر ایران در این غم شریك هستند، 

مخصوصا آنکه مي دانند دلیل حادثه کمبودها و بي توجهي ها بوده است.
 هم زمان با این رخداد، مردم اولین گروهی بودند که خود را به صحنه رساندند  �

و عکس و فیلم گرفتند. همین موضوع انتقاداتی را در پی داشــت، اما حالا همان 
تصاویر، تنها اسناد قابل بررسی از ناگفته های حادثه پلاسکو هستند. فکر می کنید با 

این اوصاف باید حضور مردم در حادثه ها را مثبت دانست یا منفی؟ 
این فضای متناقض از آنجا نشــئت می گیرد که ما مردمی هستیم همواره بر موج 
افراط و تفریط. به هرحال این روزها، هر عکس یا تصویری دارد بار اخباری را به دوش 
می کشــد که قرار بوده از رسانه هاي مستقل به گوش مردم برسد. تا اینجای کار هیچ 
مشکلی نیست، مشکل از آنجایی شــروع می شود که در این راه افراط می کنیم. مگر 
ما از یک حادثه چند فریم عکس یا چنددقیقه فیلم شبیه به هم می خواهیم؟ معلوم 
است که با ازدحام برای تهیه فیلم و عکس، روند امدادرسانی کند می شود و جان های 
بیشتری در خطر قرار می گیرند، اما سؤال اینجاست که چرا با وجود چنین نگرانی هایی 
باز هم گروهی می ایستند و از فاجعه عکاسی می کنند. به نظرم دلایل اجتماعی دارد. 
نمی توانیم بگوییم مردم متوجه حساسیت ماجرا نیستند و درک نمی کنند؛ چراکه اگر 
این طــور بود، امروز صف های اهدای خون و انتشــار فراخوان های کمک تا این اندازه 
گســترده نمی شد. شــاید این حس از طرف مردم اســت که به خاطر عدم اعتماد به 
رسانه ها و برخی مسئولان، ترجیح می دهند خودشان نقش رسانه بی طرف را بر عهده 
بگیرند. باز هم تا اینجای کار مشــکلی نیست، مشکل آنجایی شروع می شود که این 

حضور هدایت نشده، پیامدهای تلخی بر روند امدادرسانی خواهد داشت. 
 چرا در این حادثه از شما عکسی ندیدیم و در پلاسکو حاضر نبودید؟  �

به هرحــال من هم به عنوان یک ایرانی دوســت داشــتم بــروم و از نزدیک راوي 
ماجرا باشــم، اما ملاحظاتی وجود داشــت. فارغ از مسائل شخصی، یک دلیل نرفتن 
من و بسیاری از عکاســان مستقل به چنین حوادثی، این است که نمی گذارند راحت 
عکاسی کنیم. در بسیاری از کشورهای دنیا، عکاسان مستقل، در ماجرای حوادث ملی 
ورود پیدا کرده و عکس می گیرند، اما در ایران، کارت های هویتی عکاســان در شرایط 
عادی مورد تأیید مسئولان نیست، چه برسد به شرایط بحرانی. بنابراین روی خواسته 
خودم مبنی بر حضور و عکاســي در روند امدادرسانی، سرپوش می گذارم و به دیدن 

عکس های دیگر عکاسان اکتفا می کنم. 

مریم زندی از عکس های منتشرشده پلاسکو می گوید 
 آتش نشان بر فراز دود و آتش 

سعید برآبادى

پرسش هایی درباره پلاسکو

چرا مرتضي طلایي، عضو شوراي شهر در محل آوار پلاسکو حضور داشت و با  �
شیلنگ آب عکس گرفتند؟ 

چــرا مردم از ارســال پیامــك از موتورخانه خبــر مي دهند و حتــي فیلم یك  �
آتش نشان هم هست که در این زمینه صحبت مي کند اما سرانجام تکذیب شد؟  

چرا براي هر اتفاقي خبرنگارها را از محیط آوارهاي پلاسکو بیرون مي کنند؟ �
براي بررسي این حجم از آوار که از فعالیت روزانه ۱۵۰ کامیون برای جابه جایی  �

نخاله ها خبر داده مي شود، چقدر زمان نیاز است؟ 

آکادمى

 

یــادم می آیــد وقتــی «ســیاوش»، پســرم، دوران 
خردســالی را می گذراند، به کارتون «سام آتش نشان» 
علاقه نشــان می داد و می گفت وقتی که بزرگ شــود 
می خواهــد مثــل «ســام» آتش نشــان شــود. من به 
شــوخی او را «ســیاوش آتش نشــان» صدا می کردم. 
در ایــن کارتــون، «ســام»، آتش نشــان قهرمان  دهی 
در بریتانیاســت که در آن زندگی می کنــد. او در همه 
امور مربوط به آســایش و بهزیستی عمومی، از جمله 
مقابله با خطر آتش سوزی، به اهالی ده کمک می کند. 
آن موقــع که من در انگلســتان روی پروژه پژوهشــی 
مربوط به چگونگی خاموش کردن حملات صرعی در 
مغز کار می کردم، روزی «ســیاوش» با لحنی کودکانه 
از من پرسید: به چه کاری مشــغولم؟ من برای اینکه 
طوری توضیح دهم که او بفهمد، گفتم: «کارم مثل کار 

سام آتش نشان است. فکر کن! مغز ما مثل جایی است 
که سام زندگی می کند، اگر چند سیم برق در محله ای 
اتصالی پیدا کند، خطر آتش ســوزی به طور موضعی 
به وجــود می آید، اگر ســعی در خاموش کــردن آن با 
تمامی ابزار موجود نشود، تبدیل به آتش سوزی بزرگ تر 
می شــود. حال امثال مــن داریم ســعی می کنیم ابزار 
جلوگیری از این اتصالی ها و آتش سوزی ها را پیدا کنیم» 
و بعد برایش شــرح دادم چگونه مغز ما پر از راه ها با 
سیم کشــی های فراوان و پیچیده است که برق هیجان، 
احساس، خاطره، خیال و فکر و زبان را در مغز ما روشن 
نگه می دارد. بعد از این توضیحات، مدتی فکر می کردم 
شــاید «ســیاوش» عقیــده اش عوض شــود و به جای 
آتش نشان شــدن، بخواهد دکتر مغز و اعصاب شــود. 
«ســیاوش» امروز در حال تمام کردن دوران دانشــگاه 
است، او نه آتش نشان شده و نه پزشک مغز و اعصاب، 
امــا این روزهــا که با آتش ســوزی مهیب ســاختمان 

پلاســکو تهران، قهرمانی و جان فشــانی آتش نشــانان 
را شــاهد هســتیم، یاد آن زمان افتادم که برای پســرم 
«ســیاوش» که عاشق کارتون «ســام آتش نشان» بود، 
شــباهت آتش نشانی با کارم را توضیح می دادم. تأسف 
اینجاســت که وقتی آتش سوزی می شود، قدر و ارزش 
کار آتش نشــان معلوم می شود و تازه همگان از خواب 
غفلت بیدار می شــوند و مردم و مســئولان به اهمیت 
و ارزش این شــغل پرمخاطره و حســاس پی می برند. 
تنها در این شــرایط بحرانی است که نشانه هایی دال بر 
آزار وجدان عمومی در بی توجهی نســبت به صاحبان 
این مشــاغل و کیفیت کار و رســیدگی به معیشت آنها 
دیده می شــود؛ مشــاغلی که اکثر افراد عافیت طلب و 
عاقل، اما نه عاشــق، از پیگیری و قبول و ادامه آن سر 
باز می زنند. در مقایســه مثل آن است که تا وقتی دچار 
عوارض مغزی چون صرع نشــده ایم، از اهمیت خوب 

کارکردن مغزمان، غافل می مانیم. 

آتش نشانان عاشق
 عبدالرحمن نجل رحیم

 عصب شناس و عصب پژوه

 جلال پیرمرزآباد


